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اولین کرسی همایش علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی (ره)
شهود و نقش آن در اسلامی سازی علوم انسانی از منظر علامه محمدتقی مصباح یزدی (ره)
احمد سعیدی[footnoteRef:1] [1:  دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) [https://asatid.iki.ac.ir/?prof=1378].] 

چکیده
[bookmark: _GoBack]هدف: هدف از این پژوهش، ارائه یک راه‌کار کلی برای نقادی و اصلاح مبانی علوم انسانی موجود ـ به‌عنوان یک مرحله اساسی در تولید علوم انسانی اسلامی ـ با استفاده از آموزه‌های عرفانی و فلسفی به‌ویژه دیدگاه‌های مرحوم علامه مصباح یزدی (ره) درزمینهی شهود است.
روش‌شناسی پژوهش: روش این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است.
یافته‌ها: منظور از شهود، مطلق علم حضوری است. علم حضوری علمی است که با معلوم یکی است و می‌تواند با عالم نیز یکی باشد یا نباشد. علم حضوری برحسب تغایر یا اتحادِ با عالم، به شهودهای عین‌الیقینی و حق‌الیقینی تقسیم می‌شود. در شهود حق‌الیقینی، معلوم همه یا بخشی از وجود عالم هست یا می‌شود. در شهود عین‌الیقینی، معلوم واقعاً غیر از عالم نیست ولی عالم معلوم را غیر از خود می‌بیند. این توجیه شهود عین‌الیقینی را نباید با تفکر ایدئالیستی در باب علم اشتباه گرفت، زیرا ادعای ما فقط در مورد شهودهای عین‌الیقینی است، نه در مورد علوم حصولی و نه در مورد شهودهای حق‌الیقینی. برخلاف دیدگاه ایدئالیست‌ها، اولاً از طریق علم حصولی می‌توانیم به بیرون از خود علم مطابق با واقع داشته باشیم؛ ثانیاً بدون این‌که از درون خود خارج شویم می‌توانیم به اموری که در حال حاضر بیرون از ما هستند علم پیدا کنیم به این صورت که ما به خدمت واقع برویم و با واقع متحد شویم و آن را درونی کنیم، چراکه انسان موجودی سیال است، نه ثابت.
شهود را می‌توان برحسب انواع قوا و مراتب وجودی انسان به حسی، خیالی، وهمی، عقلی، قلبی، روحی و... تقسیم کرد. شهودهای حسی، قلبی و روحی غالباً شفاف هستند و شهودهای خیالی و عقلی، به نسبت، ضعیف و مبهم و شبیه دانستن هستند تا مشاهده کردن. متأسفانه شهودهای قلبی و روحی همگانی نیستند و استفاده مستقیم از آن‌ها در علوم دشوار است.
آنچه علامه مصباح (ره) در بحث ارجاع بدیهیات اولیه به علوم حضوری مطرح می‌سازند، دقیقاً شهود عقلی به‌اصطلاح ماست. ایشان وقتی از شهود درون ذهنی مفاهیم سخن می‌گویند، مفاهیم را «بما آن‌ها حاکٍ» لحاظ می‌کنند، یعنی به حیثیت حکایت مفاهیم نیز نظر دارند. بنابراین شهود موردنظر ایشان یک نوع فعالیت عقلانی در دل علم حضوری است نه یک نوع علم حضوری به صور ذهنی.
توجه به شهود به‌عنوان روشی مطمئن برای درک واقع، نقشی بی‌بدیل در فرایند نقادی و اصلاح مبانی معرفت‌شناسانه، هستی‌شناسانه، روش‌شناسانه و غایت‌شناسانة علوم انسانی موجود برای تولید علوم انسانی اسلامی دارد:
1. یکی از مبانی معرفت‌شناختیِ علوم اسلامی، امکان دست‌یابی به واقعیت و بطلان شکاکیت، نسبیت‌گرایی و ایدئالیسم کانتی و هگلی است؛
2. یکی از مبانی معرفت‌شناسانه و تا حدودی هستی‌شناسانة علوم انسانی اسلامی، امکان شناخت صحیح و مطابق با واقع انسان به‌عنوان ابژه (نه صرفاً به‌عنوان سوژه) است و به اعتقاد ما این شناخت، از راه شهودهای خیالی، عقلی، قلبی و روحی میسر می‌شود؛
3. یکی از مبانی روش‌شناسانة علوم انسانی اسلامی مانند روان‌شناسی اسلامی، امکان شناخت نفس و حالات نفسانی و... از طریق شهود است. به‌عبارت‌دیگر، یکی از مبانی روش‌شناختی علوم انسانی اسلامی این است که روش صحیح شناخت انسان در علوم انسانی، ترکیبی از تجربه و شهود است نه صرفاً تجربه.
یکی از مبانی غایت‌شناختیِ علوم انسانی اسلامی درک واقع برای کسب سعادت فردی و اجتماعی است و شهود در نیل به درک واقع کامل مهم است؛ در مقابل، غایتِ همه یا بسیاری از علوم انسانیِ عمل‌گرایان غربی چنین نیست.
نتیجه‌گیری: از آموزه‌های علامه مصباح (ره) در علوم مختلف ازجمله معرفت‌شناسی، فلسفه و اخلاق، و همچنین از رویکرد ایشان نسبت به علوم حضوری و شهودی می‌توان برای نقادی و اصلاح مبانی علوم انسانی به‌منظور تولید علوم انسانی اسلامی بهره برد.
واژگان کلیدی: شهود، شهود عقلی، مبانی علوم انسانی، اسلامی‌سازی
